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به نام آن كه هستى نام ازو يافت

در شماره هاى پيشين، مطالبى دررابطه با عشق نگاشته شد. قبل ازآغاز مطالب اين شماره، لازم به توضيح است كه اكثرمطالب 
مندرج در رابطه با عشق، براى كسانى كه راه سلوك را نرفته و يا درحال سلوك نيستند، نامأنوس مى نمايد؛ و اصولاً مردمى كه 
ازابتداى عمر تاكنون خدا وپيغمبر و دين و عبادات و اعمال نيك و ادعيه را به خاطر سلامت خود و فرزندان و وابستگان خود 
دوست داشته و ازاين دوستى خداوند و عبادات خود، يا گشايش هاى مالى و تجارى و عافيت طلبى اين جهان را انتظار دارند، و 
يا به اميد بهشت و حور و غلمان و عسل و شير درآخرت مى باشند ـ كه هردو درجايگاه خود نيكوست ـ ، ازنظر عرفا و سالكين 

راه حق، سوداگرانى بيش نيستند كه محبوبات متعالى را به خاطر محبوبات پست تر مى خواهند.
حديثى ازپيامبر اكرم نقل شده كه مى فرمايند: "حسنات الابرار، سيئات المقربين" (اعمال خوبِ نيكوكاران، گناهان مقرّبين 
خداوند است)، همين معنا را داراست. ايمان به خداوند درجات مختلفى دارد كه بستگى به آن درجات، مردم رابطة خود با 
خداوند را تنظيم مى نمايند و همگى آن ها به باور خود، درست عمل مى نمايند؛ زيرا مطابق اصول باورهاى خويش رفتار 
مى كنند و ا گر رفتارشان ازديدگاه گروهى ديگر ناپسند باشد، به دليل اختلاف دراصول باورهاست. گروهى ازمردم به هنگام 
درد و يا بيمارى به ياد خدا مى افتند و ازاو كمك مى طلبند. گروهى به هنگام مضيقه هاى مالى، و گروهى ديگر درهنگام 
مشكلاتى نظير امتحانات كنكور، معاملات تجارى و... مى گويند: خدايا! اين بكن و آن مكن... . همة اين تذكارها خوب است 
وليكن ازديدگاه عرفا نادرست است. به قول شمس تبريزى در مقالات: "مى گويد خدايا اين بكن و آن مكن. خدا را لالا مبارك 

(غلام سياه) خود قرار داده است."
مطلوب بالذاته:

همة رفتارهاى فوق ازجانب خدادوستان، نشانة خوف از خداوند و حبّ اوست؛ ليكن عشق به خداوند ديگر است و دوستى و خوف 
كه منجر به تجارتِ اين جهان و جهان ديگر با خداونداست، ديگر؛ و ما دراين بحث، درباب عشق خداوند سخن مى گوييم كه 

عشق چيست؟ 
بخش سوم: عشق 

محمدباقر آل ياسين صوفيانه
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به قول عرفا "مطلوب بالذات" است، و ساير محبوبات، مطلوب 
بالذات نيستند و همگى به حبّ خداوند منتهى مى شوند. بايد 
خداوند را براى خداوند بخواهند نه براى چيز ديگر. چون او 
وراى همه است و شريف تر از همه و لطيف تر از همه و بهتر 
ازهمه، او را براى كمتر از او نخواهند  چون به او رسيدند، به 
همه چيز رسيدند. او مطلوب كلىّ است و ازآن جا، ديگر گذر 

نيست.
و اما مطلوب بالذاته بدين معنى نيست كه عاشق جز معشوق 
يكى  بايد  بالذاته  محبوب  بلكه  ندارد،  دوست  را  ديگرى  چيز 
باشد و ساير محبوبات را به خاطر او دوست بدارد. عين القضات 
به  كسى  كه  كنى  فرض  "اگر  گويد:  مى  باره  دراين  همدانى 
همگى عاشق علم بوَد و شب وروز جز طلب علم، كارى ديگر 
ندارد، اگر قلم و كاغذ و مركّب و دوات دوست دارد، نتوان گفت 
كه به همگى عاشق علم نيست؛ محبوب بالذاته بايد يكى بوَد 
و اما چيزهاى ديگر اگر ازبراى محبوب اصلى محبوب باشند، 

زيان ندارد. اگر آدمى خدا را دوست بدارد، ناچار بوَد كه رسول او را دوست بدارد و پير خود را دوست بدارد و عمر و صحّت 
تن خود را دوست بدارد و نان و آب و لابل سرما و گرما و برف و باران و آسمان و زمين را ناچاراً دوست بدارد. ازآن جا كه اگر 
زمين (منظورخاك است) نبود، گندم ازسنگ نرويدَ؛ و برزگر را همچنان دوست بدارد و اين، نظر عقلاء بوَد. وگرنه عاشق سراى 
معشوق دوست دارد و همه عالم سراى اوست. و خط صنعت و تصنيف معشوق دوست دارد و همة عالم، خط و تصنيف اوست، 

لابل همه چيز خودِ اوست."  (نامه ها/ج2/ص33)
ودرجايى ديگر مى نويسد: 

ـ "اى عزيز! سعادت ازمحبت خدا خيزد كه غالب گردد برهمة محبت ها." والذين آمنوا اشدّاً حبّاً الله (كسانى كه ايمان آوردند، 
كمال محبت را فقط به خداوند مخصوص دارند بقره/165). و علامت غلبة محبت خدا آن بوَد كه محبوبات ديگر را دراوتواند 
مال  فرزند،  زن،  زنند.  محك  محبوبى  رادرهر  او  و  خدا؛  محبت  نه  است  غالب  براو  غيرى  هنوزمحبت  باخت،  باخت. اگرنتواند 
وجاه و حيات و وطن، همه محبوبات است؛ اگر اين محبوبات غالب باشد، نمى گذارد كه حج كند. او را با خدا حسابى نيست." 

(نامه ها/ج2/ص19)
ـ "اگر مجنون را باسگ گوى ليلى محبتى و عشقى باشد، آن محبت نه سگ را باشد؛ بلكه آن هم عشق ليلى باشد." (تمهيدات 

ص9)
عين القضات همدانى كسانى را كه ساير محبوبات (جزخداوند) را به خاطر غيرخداوند دوست دارند، باتوجه به آيات قرآن كريم 

ازاين كار برحذر مى دارد.
"اگر يحبّهم و يحبّونه (كسانى كه خدا آن ها را دوست دارد و آن ها نيزخدا را دوست دارند مائده/54) درحق تو راست است، 
چرا يك چند سعى نكنى تا معرفت و محبت و انُس و شوق حاصل كنى، كه صفات "باقى" با تو درگور و قيامت اين خواهد 
بود. والباقيّات الصّالحاً خيرٌ عند ربكّ ثواباً وخيرٌ امَلاً (و "باقى" هاى شايسته بهتر است نزد خداى تو درپاداش و بهتراز آرزوست 

عشـق به خداوند ديگر است و دوستى 
و خوف كه منجـر به تجارتِ اين جهان 
و جهان ديگر با خداونداسـت، ديگر.
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كهف/46)."
"مال و زن و فرزند به چه كار آيد؟ المال والبنون زينه حيات الدنيا (مال و فرزندان، زينت حيات و دنيااند كهف/48)."

ها پرهيز كنيد  ازآن  شمايند؛ پس  دشمنان  شما،  فرزندان  و  همسران  فاحذروهم (همانا  لكم  واولادكم عدوّ  من ازواجكم  "انّ 
تغابن/14)".

"يوم لاينفع مالٌ ولا بنون الاّ مَن اتى االله بقلب سليم (روزى كه نه مال سودى دارد و نه فرزندان، مگر كسى كه با دلى سليم به 
درگاه خدا رَوَد شعرا/88و89)".

انواع ومراتب عشق:
عزيزالدين نسفى عشق را داراى چهارمرتبه مى داند و مى گويد: "ذاكران چهارمرتبه دارند: بعضى درمرتبة ميل اند، بعضى 
درمرتبة ارادتند، بعضى درمرتبة محبت اند و بعضى درمرتبة عشقند. ازاهل تصوف، هركه را عروج افتاد، درمرتبة چهارم افتاد 
و تا ذاكر به مرتبة چهارم نرسيد، روح او را عروج ميسر نشود؛ و آن را به شرح زير تقرير مى كنيم تا سالكان ِ ذاكر بدانند كه 

هريك دركدام مرتبه اند:
ـ مرتبة اول آن است كه ذاكر به صورت، درخلوت خانه باشد و به زبان ذكر مى گويد و به دل در بازار بوَد و مى خرد و مى فروشد 

و اين ذكر را اثر كمتر بوَد، اما ازفايده خالى نباشد.
ـ مرتبة دوم آن است كه ذاكر ذكر مى گويد و دل وى غايب مى شود و او به تكلف، دل خود را حاضر مى گرداند و بيشترِ 

ذاكران دراين مرتبه اند.
ـ مرتبة سوم آن است كه ذكر بردل مستولى شده و همگى دل را فرو گيرد و ذاكر نتواند كه ذكر گويد و اگر خواهد كه ساعتى 
به كار بيرونى كه ضرورى باشد مشغول شود، به تكلف تواند مشغول شد. چنان كه درمرتبة دوم به تكلف دل خود را حاضر دارد، 

درمرتبة سوم به تكلف دل خود را به كار بيرونى مشغول دارد. اين مقام ِ قرب است و از ذاكران كم كسى به اين مقام رسد.
ـ مرتبة چهارم آن است كه مذكور بردل مستولى شود. چنان كه درمرتبة سوم ذكر بردل مستولى بود، درمرتبة چهارم مذكور 

بردل مستولى شود. و فرق بسياراست ميان آن كه نام معشوق بردل مستولى شود با آن كه خود معشوق بردل مستولى باشد.
اكنون بدان كه مرتبة اول، مقام "ميل" است؛ و مرتبة دوم، مقام ِ "ارادت" است؛ و مرتبة سوم، مقام ِ "محبت" است؛ و مرتبة 

انگبين و شـكر به زبان 
به  و  باشـد  ديگر  گفتن 
چشـم ديـدن ديگر، و 
چشـيدن  و  خـوردن 
بودن  عاشـق  ديگـر. 
ليلى ديگر اسـت و نام 
و  ديگر،  ليلـى  بـردن 
وى  بـر  مجنون  قصـة 
خواندن و شنيدن ديگر.
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چهارم، مقام ِ "عشق" است.
اى درويش! هركه خواهان صحبت كسى شد، آن خواستِ اول را ميل گويند؛ و چون ميل زيادت شد و مفرط گشت، آن ميل 
مفرط را ارادت مى گويند؛ و چون ارادت زيادت شد و مفرط گشت، آن ارادتِ مفرط را محبت گويند؛ و چون محبت زيادت شد 
و مفرط گشت، آن محبتِ مفرط را عشق مى گويند. پس عشق، محبتِ مفرط آمد و محبت، ارادتِ مفرط آمد و ارادت، ميل 

مفرط."
روزبهان بقلى شيرازى عشق را به پنج نوع تقسيم مى كند:

نوع اول، نوع الهى است و آن، منتهاى مقامات است و جز اهل مشاهده و توحيد و حقيقت را نباشد.
نوع دوم، عقلى است و آن، ازمكاشفات ملكوت باشد و اهل معرفت راست.

نوع سوم، روحانيّت است و آن، خواص آدميان را باشد، چون بغايت لطافت باشد.
نوع چهارم، بهيمى (حيوانى) است و آن، رذال الناس را باشد.

نوع پنجم، طبيعى است و آن، عامة خلق را باشد.
عين القضات همدانى دركتاب تمهيدات، عشق را سه گونه مى داند كه هريك ازگونه ها، درجات مختلف دارد.

گونة اول، عشق صغيراست كه عشق آدميان است به خداوند.
گونة دوم، عشق كبيراست و آن، عشق خداوند است با بندگان خود.

عشق ميانه كه درتوضيح آن مى گويد: "نمى توان گفتن كه بس مختصرفهم آمده ايم" و با رموزى بسيار پيچيده و با استعاراتى 
بدان اشاره مى كند كه قابل توضيح توسط ما نمى باشد. شايد صاحبدلان و سالكان از مطالعه و تدبرّ درآن، خود مستقيماً 

مفاهيمى را دريافت نمايند.
شاه نعمت االله ولى عشق را به چهاردسته تقسيم مى كند:

اول حبّ است،
دوم ودّ (دوستى) است،

سوم عشق است و آن، افراطِ محبت است،
چهارم "هو" است.

نجم الدين دايه معتقد است شدت حبّ، عشق ناميده مى شود. بدين جهت گفته اند: عشق، محبتى است كه ازحدّ بيرون رفته 
است؛ يا عشق، محبتِ مفرط ، ياكمال محبت است؛ و يا عشق، نتيجة محبت است. 

عرفاى مسلمان به استناد حديث پيغمبراكرم كه خداوند مى فرمايد: "كنت كنزاً مخفيّاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف" 
(من گنجى پنهان بودم، دوست داشتم شناخته شوم، پس خلق را آفريدم تا شناخته شوم) از كلمة "فاحببت" به معنى دوست 
داشتم، "عشق" را درك نموده و اين حديث را عشق خداوند براى آفرينش عالمَ مى دانند و مى گويند سبب آفرينش عالم عشق 
است؛ و همان گونه كه درمقالة شمارة 2 فصلنامه توضيح داده شد، همين "عشق" عامل آفرينش شد كه درتفسير نوشته هاى 

شيخ احمد غزالى به قدر كفايت و حوصله مورد بحث قرار گرفت.
آيات و احاديثى كه دررابطه با عشق نقل مى شوند:

اكثر صوفيه علاوه برحديث قدسى "كنت كنزاً مخفياً..."، به چند حديث قدسى ديگر نيز به عنوان كلام حق دررابطه با عشق 
استناد مى كنند كه ذيلاً به آن ها اشاره مى شود:

1ـ "مَن عشق و عفَّ و كتمَ و ماتَ، ماتَ شهيداً" كسى كه عشق بورزد و درعشق پارسا و پاكدامن باشد و آن را ازغير بپوشاند و 
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پنهان دارد، چون بميرد، مرگش درحكم شهادت است.
2ـ "مَن طلبَنى، وَجدنى؛ ومَن وجدنى، عرفنى؛ ومَن عرفنى، احبّنى و..." كسى كه مرا جست، مرا يافت؛ وهركه مرا يافت، مرا 
بشناخت؛ وهركه مرا بشناخت، به من دل بست؛ و هركه به من دل بست، عاشقم شد؛ وهركه عاشقم شد، من عاشقش شدم؛ 
وهركه براو عاشق شدم، كُشتمش؛ وهركه را كُشتم، خونْ بهايش برمن است؛ وهركه خونْ بهايش برمن باشد، من خونْ بهاى 

اويم.
3ـ "مايزال عبدى يتقرب الىّ بالنوافل حتى احبّه ..." بندة من با توسل به عبادات خالصانه و عاشقانه به من نزديك مى شود تا 
اين كه دوستش بدارم؛ وهنگامى كه دوستش داشتم، گوشى كه با آن مى شنود منم؛ چشمى كه با آن مى بيند منم؛ زبانى كه 

با آن سخن مى گويد منم؛ دستى كه با آن ضربتى مى زند منم؛ و پايى كه با آن راه مى رود منم.
درقرآن كريم كلمة "عشق" كه تكيه كلام سمبوليسم صوفيه است، به كار برده نشده ولى مشتقات "حَبَبَ" به كار برده شده 

است. برخى آيات كه مشتقات "حَبَبَ" درآن ها برده شده است، بشرح زير مى باشد:
1ـ "قل ان كنتم تحبّون االله فاتبعونى يحبكم االله" بگو اى پيغمبر، اگر خدا را دوست مى داريد، ازمن پيروى كنيد تا او نيز شما 

را دوست بدارد. (آل عمران/ 13)
2ـ "ياايهاالذين آمنوا! من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتى االله بقوم يحبّهم و يحبّونه..." اى كسانى كه ايمان آورده ايد، هركه 
ازشما ازدينش بازگردد، چه باك. به زودى خداوند مردمى را بياورد كه آن ها را دوست بدارد و آن ها نيز خداوند را دوست بدارند 

و دربرابر مؤمنان فروتن اند و دربرابر كافران، سركش؛ و درراه خدا جهاد مى كنند.  (مائده/45)
بعضى ازمردم، خدا را همتايانى  الله"  يحبّونهم كحبّ االله والذين آمنوا اشدٌ حبّاً  3ـ "ومن الناس من يتخذ من دون االله انداداً 
اختيار مى كنند و آن ها را چنان دوست مى دارند كه خدا را؛ ولى آنان كه ايمان آورده اند، خدا را بيشتر دوست مى دارند.  

(بقره/561)
عشق، فرض ِ راه است:

عين القضات همدانى درتمهيد ششم ازكتاب تمهيدات مى نويسد: 
"عشق، فرض راه است همه كس را. دريغا! اگر عشق خالق ندارى، بارى عشق مخلوق مهيّا كن."

"اى عزيز! به خدا رسيدن فرض است و لابد هرچه به واسطة آن به خدا رسند، فرض باشد. به نزد طالبان، "عشق" بنده را به خدا 
برساند. پس "عشق" ازبهرِ اين فرض راه آمد. اى عزيز! مجنون صفتى بايد كه ازنام ليلى شنيدن، جان توان باختن. فارغ ازعشق 

ليلى، چه باك و چه خبر!"
مولانا دركتاب فيه مافيه مى نويسد:

"يكى گفت كه اين جا چيزى فراموش كرده ام. مولانا فرمود كه: درعالم يك چيز است كه آن، فراموش كردنى نيست؛ ديگر 
جمله چيزها را فراموش كنى و آن را فراموش نكنى، باك نيست؛ واگرجمله را به جاى آرى و ياد دارى و فراموش نكنى و آن 
را فراموش كنى، هيچ نكرده باشى. هم چنان كه پادشاه تورا به دِه فرستاد براى كارى معيّن، تو رفتى صدكار ديگر انجام دادى، 
چون آن كار نكردى كه براى آن رفته بودى، چنان است كه هيچ نكردى. پس آدمى دراين عالم براى كارى آمده است و مقصود 
آن است؛ چون آن كار نمى كند، هيچ نكرده باشد. اناّ عرضنا الامانات على السماوات والارض... (آن امانت را برآسمان ها وزمين 
عرضه داشتيم، نتوانست پذيرفتن. احزاب/33) بنگر كه ازاو چند كارها مى آيد كه عقل درو حيران مى شود. سنگ ها را لعل 
كند.  وياقوت مى كند، كوه ها را كان زر و نقره مى كند، نبات و زمين را درجوش مى آورد و زنده مى گرداند و بهشت عدن مى 
زمين نيز دانه ها را مى پذيرد و بر مى دهد و صدهزار عجايب ديگر كه درشرح نيايد، پيدا مى كند، و جبال نيز همچنين 
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معدن هاى گوناگون مى دهد؛ اين همه مى كنند، اما ازايشان آن يكى كار نمى آيد. آن يك كار ازآدمى مى آيد: "ولقد كرّمنا 
بنى آدم" (و همانا گرامى داشتيم فرزند آدم را. اسراء/17)، نگفت: "ولقد كرّمنا السماءوالارض". پس، ازآدمى آن كار مى آيد كه 
نه از آسمان ها مى آيد و نه از زمين و نه ازكوه ها. چون آن كار بكند، ظلومى و جهولى ازو نفى شود. اگر تو گويى كه اگرآن كار 
نمى كنم، چندين كار ازمن مى آيد، آدمى را براى آن كارهاى ديگر نيافريده اند. همچنان باشد كه تو شمشير پولادين هندى 
بى قيمتى (گرانبها) كه آن را درخزاين ملوك يابند، آورده باشى و ساطور گوشت گنديده كرده باشى كه: من اين تيغ را معطل 
نمى گذارم، به وى چندين مصلحت بجاى مى آورم؛ يا ديگ زرين را آورده اى و در وى شلغم مى پزى كه به ذره اى ازآن ديگ، 
صد ديگ به دست آيد؛ يا كارد مجوهر را ميخ كدوى شكسته كرده اى كه: من مصلحت مى كنم و كدو بر وى مى آويزم و اين 
كارد را معطل نمى دارم، جاى افسوس و خنده نباشد؟ حق تعالى تو را قيمت عظيم كرده است و مى فرمايد: "انّ االله اشترى من 
المؤمنين انفسهم واموالهم بانّ لهم الجنّه" (توبه/111). حق تعالى مى فرمايد كه شما را و اوقات و انفاس شما را و اموال شما 
را خريدم اگر به من صرف كنيد و به من دهيد؛ بهاى آن، بهشت جاودان است. آمديم، بهانه آوردى كه من خود را به كارهاى 
عالى صرف مى كنم، علوم و فقه و حكمت و منطق و نجوم و طب و غيره تحصيل مى كنم. آخر اين همه براى توست؛ اگر فقه 
است، براى آن است كه تا كسى ازدست تو نان نربايد و جامه ات را نكنَد و تو را نكشد تا تو به سلامت باشى؛ و اگرنجوم است، 
احوال فلك و تأثير آن درزمين از ارزانى و گرانى، امن و خوف همه متعلق به احوال تو دارد و هم براى توست؛ و اگر ستاره است، 
ازسعد و نحس به طالع تو تعلق دارد. چون تأمل كنى، اصل تو باشى و اين ها همه فرع ِ تو. چون فرع ِ تو را چندين تفاصيل و 
عجايب ها و احوال ها و عالم هاى بوالعجبِ بى نهايت باشد، بنگر كه تو را كه اصلى، چه احوال باشد! تو را غيرازاين غذاى خواب 
و خور، غذاى ديگر است. آن غذا را فراموش كرده اى و به اين غذا مشغول شده اى، شب و روز تن را مى پرورى. آخر اين تن، 
اسبِ توست و اين عالمَ، آخورِ اوست. غذاى اسب، غذاى سوار نباشد؛ سبب آن كه حيوانى و بهيمى برتو غالب شده است، آن 
است كه تو بر سرِ اسب درآخورِ اسبان مانده اى و درصف شاهان و اميران عالم بقاء مُقام ندارى. دلت آن جاست اما چون تن 

غالب است، حكم تن گرفته و اسير او مانده اى."
مولانا بالاخره با صراحت فاش نمى كند كه امانات خداوندى كه به آدم دادند و او پذيرفت، چيست؟ پذيرفتن اين امانت باعث 
"ولقد كرّمنا بنى آدم" شد و آدم را براى آن بار امانت آفريده اند و حمل اين بار امانت، فرض ِ راهِ بنى آدم است؛ به طورى كه 

هرعشقى كه درخون و پوست و گوشت 
جنيد  است.  ناقص  نبوَد،  پى  و  رگ  و 

سرى  قارورة  گفت:  عليه  االله  رحمه 
طبيب  نزد  عليه  االله  رحمه  سقطى 
است. عاشق  بول  اين  گفت:  بردم. 
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نيكوترين كارها دربرابر آن فاقد ارزش مى باشد.
است، معرفى مى كند. او دركتاب  عين القضات همدانى اين معما را فاش مى سازد و اين امانت خداوندى را كه "عشق" 

تمهيدات مى نويسد:
"در مبادى عشق، نعره و خروش و بانگ و زارى بود، و اين نقصان است درتحمل بارعشق؛ زيرا كه وجود، هنوز قابل تحمل 

بارعشق نشده، بانگ و خروش برآورَد و گاه گاه بار از دوش بيندازد. چون به كمال رسد، خواهد كه هرچه درعالم است برخود 
گيرد، اگرچه درتحمل آن بميرد: "وحملهاالانسان" (احزاب/23). آيه اى كه قاضى همدانى به آن استناد مى كند (همان)، "انا 

عرضنا الامانات...". 
شيخ بهايى  كه درسدة دهم هجرى درعصر صفويه مى زيسته، در رابطه با "عشق" به عنوان فرض راه، مى سرايد:

همين عــمــرت  از  كــه:  گــويــد  كسى  ــر  گ
ــدام ك  ِ مــشــغــول  هفته  ــك  ي درايــــن  ــو  ت
ـــا نــجــوم ـــا طـــب ي ــو ي ــح ـــا ن فــلــســفــه ي
ـــرِ عــلــم عــاشــقــى ـــي عــلــم نـــبـــوَد غ
ــث ــدي وح تــفــســيــر  ــم  ــل ع و  ــه  ــق ف ــم  ــل ع
راز كــشــف  ــز  ــرگ ه ــو  ــرت ب نــگــردد  زان 
ــــبــــوَد مـــبـــتـــلاى مـــاهـــرو ـــه ن ـــرك ه
بــتــان ـــرِ  ـــه ازم ــد  ــاش ب ــى  ــال خ كـــه  دل 
ــان ــرخ ــل گ ـــرِ  ـــه مِ ز  ـــى  خـــال ــة  ــن ــي س
ـــوَد ــى ب ــوق ــش ــع ــنــه گـــر خــالــى زم ســي
شمار ــى  ب اشـــك  و  ــان  ــغ اف ــى  ك ــه  ب ــا  ت
ــوى وگ گفت  ايــن  ــى  ك ــه  ب ــا  ت هــيــولا  از 
نگار آن  ــر  ــه مِ ز  شــد  فــــارغ  كــه  دل 
صــوَر و  خــيــالات  ـــن  اي و  ــوم  ــل ع ـــن  اي
نهى دل  ار  عــشــق  ــم  ــل ازع غــيــر  ــه  ب ــو  ت
دغــل اى  دارى  ــه  ك زان  ـــادت  ب شـــرم 
بــشــوى ــطــان  ــي ش فــضــلــة  از  دل  ـــوح  ل
ــان ــي ــان ــون ــد وچـــنـــد ازحــكــمــت ي ــن چ
ـــى اصـــول ــــلام ب ــه وك ــق ــد زيــــن ف ــن چ
وصــرف نحو  بحث  بــه  عمرت  شــد  ــرف  ص
جلى ــــــوار  ان ـــه  ب ـــن  ك ـــوّر  ـــن م دل 
ـــن ـــا ودي ـــي ــــهِ دن ـــم، ش ـــال ـــــرور ع س
ــى ــل ــوع ــورب س و  ــس1  ــي ــال ــط رس ســـــورِ 
كن ـــاك  چ صـــد  ـــرو  ب را  ـــود  خ ســيــنــة 

يقين ـــردد  گ وان  ــده،  ــان م روزى  هفت 
تــمــام؟ مـــردِ  اى  گــشــت  ــى  ــواه خ عــلــم 
ـــل يـــا اعـــــدادِ شـــوم؟ ــه يـــا رم ــدس ــن ه
ــس ابـــلـــيـــس شــقــى ــي ــب ــل مـــابـــقـــى ت
خبيث ــس  ــي ــل اب تــلــبــيــس  از  ــت  ــس ه
ــرِ راز ــخ ــــوَد شـــاگـــرد تـــو صـــد ف گـــر ب
بشو ـــى  ـــســـان ان لــــوح  از  او  اســــم 
دان آغــشــتــه  ـــون  خ بــه   ِ حــيــض  ــة  ــتّ ل
ــوان ــخ ــت ــراس ــى بــــوَد پُ ــان ــب ــه ان كــهــن
ــى بــوَد ــدوق ــن ـــبـــوَد، كــهــنــه ص ســيــنــه ن
ـــدار ب شـــرمـــى  مــصــطــفــى  و  خــــدا  از 
مگوى ـــورت  ص از  و  آر  معنى  ــه  ب رو 
ــاى شــيــطــانــش شــمــار ــج ــن ــت ــگ اس ــن س
حجر بـــــرآن  بـــــوَد  ــان  ــط ــي ش ــة  ــضــل ف
دهــى ــى  م شــيــطــان  ــه  ب استنجا  ســنــگ 
ــل ــغ ــان درب ــط ــي ــاى ش ــج ــن ــت ــگ اس ــن س
بگوى ــم  ه عشقى  درس  ــــدرّس!  م اى 
ـــدان ب ـــم  ه را  ايــمــانــيــان  ــمــت  ــك ح
بــوالــفــضــول اى  كــنــى  ــى  ــال خ را  ــغــز  م
حرف دو  يــك  ــوان  خ هــم  عشق  ــول  اص از 
ــس بــوعــلــى ــي ــد بـــاشـــى كـــاســـه ل ــن چ
حزين اى  گــفــت  شــفــا  را  ــن  ــؤم م ســـور 
ــه نـــبـــى مــنــجــلــى ــت ــف كِـــــى شـــفـــا گ
كن پــــاك  هـــا  ـــى  ـــودگ آل ـــــن  ازاي دل 
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پايان  به  دل)  سوته  او،  خود  قول  به  يا   ) دلسوخته  عارف  باباطاهر،  از  دوبيتى  يك  با  را  راه"  فرض  "عشق،  مبحث  بالاخره  و 
مى بريم:

عشق مجاز، پلى براى رسيدن به عشق حق:
درآيين تصوف، عشق مجاز جايگاهى والا دارد و مى توان آن را به دو بخش تقسيم كرد: بخش اول، عشق به پير و بخش دوم، 

جمال پرستى.
عشق به پير: درتصوف اسلامى، انسان كامل يا پير، آيينة عشق ازلى است و مريد ازطريق عشق به پير، به سرچشمة ذات عشق 
مى رسد. به گفتة عين القضات همدانى: "هيچ دانى كه ارادت (مريدى) چه بوَد؟ خداى را در آيينة جان ِ پير ديدن بوَد؛ لابل 
جرم آفتاب را درآيينه توان ديد. زيرا كه بى آيينه، آفتاب نتوان ديد كه ديده بسوزد. به واسطة آيينه، مطالعت جمال آفتاب على 
الدوام توان كرد و بى واسطه نقشى نتوان ديد. از اين جا بود كه پير را مريدى آرزو كند و نتواند كه اگر آيينه خواهد كه مطالعة 
جمال آفتاب كند، او را ديده نيست كه درآفتاب نگاه كند. او را قوت ازخود بايد خورد. پير، آيينة مريد است كه دراو خدا را بيند 

و مريد، آيينة پير است كه دراو خود را بيند كه: المؤمن مرآت المؤمن (مؤمن، آيينة مؤمن است)."
اين آيينه ازمهم ترين رموز صوفيه است و درآثار آنان مقامى والا و شامخ دارد. به اعتقاد ايشان، انسان كامل نيز آيينة جمالْ 
نماى حق است. وقتى آيينة دل كه درپنجة تصرف خداست، ازنقش خودى پاك و صيقلى گردد، پرتو آفتاب جمال حق درآن 
تابيدن مى گيرد؛ و يا هرگاه آيينة دل ازمزاحمت خواسته هاى نفسانى خلاص يابد، پذيراى عكس آن جمال مى شود و معشوق 
ا شده، مشاهده كند، عاشق جمال خود مى شود  ّـ چون جمالِ  باكمالِ  خود را در آيينة صافى كه از زنگار تعلقات ماسوى االله مصف
و ديگر نظر از آيينة دل عاشق باز نمى دارد. به قول شمس تبريزى: "الحق مرآت العبد، يا العبد مرآت الحق". حق، آيينة بنده 

است و بندة حق، آيينة حق است.
مولانا چگونگى ديدن حق درآيينة پير را درمثنوى معنوى به زيبايى بيان مى كند:

اولـــى ــــرده  م نــــــداره،  ــت  ــق ــش ارع دل 
آواز درگــلــشــن  ــــد  زن ــل  ــب ــل ب ــر  ــح س

ــى اول افــســرده  ــشــق،  ع درد  ــى  ب روان 
ــى اول ــرده  ــژم پ ــق،  ح  ِ عشق  بــى  گــل  كــه 

ــد او ــن ــي ـــى ب ــــه م ــــن طــوطــيــى درآي
ــهــان ن ـــا  ـــت اسُ آن  ــه  ــن ــي آي ـــس  پ در 
پسَت گــفــتِ  كــايــن  پنداشته  طوطيك 
سخن ــــوزد  آم ــش  ــوي خ جــنــس  ز  پــس 
ــــــوزدش آم مــــى  آيـــيـــنـــه  پــــس  از 
هنر ــــردِ  م زان  ـــوخـــت  آم را  ــت  ــف گ
ــگــرفــت مــنــطــق يــك بــه يك ازبــشــر ب
ــــة جـــســـم ولـــى ــــن ــان درآي ــن ــچ ــم ه
را ــــل  ك ـــل  ـــق ع ـــه  ـــن ـــي آي ــــس  پ از 
بشر ــد  ــوي گ مــى  كــه  دارد  ــان  ــم گ او 

رو آورده  او  ــيــش  پ را  ـــود  خ عــكــس 
ــان ــوش زب ــد، اديـــب و خ ــوي ــرف مــى گ ح
ست ــه  ــن آي ــدر  ــان ك ــت  س طــوطــى  گفتن 
كهن ــــرگ  گ آن  ـــر  ـــك ازم ــر  ــب خ ـــى  ب
ــودش خ جــنــس  از  ــز  ج نـــامـــوزد  ورنــــه 
خبر ـــى  ب ســــرّش  و  ــى  ــن ــع ازم ــك  ــي ل
طوطيك؟ ـــد  دان ــه  چ ايـــن  ــز  ج بــشــر  از 
مُــمــتــلــى مـــريـــد  ــد  ــن ــي ب را  خـــويـــش 
ــرا؟ ــاج م و  ــت  ــف گ وقـــت  بــبــيــنــد  كـــى 
خبر ــى  ب زان  او  و  ــت  اس ــرّ  س ــر  دگ وان 
 (دفترپنجم/1432 به بعد)
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مولانا در رابطه با انسان هاى كامل كه مرآت حق اند، در جاى ديگر از مثنوى چنين مى سرايد:

**

عشق مجازى: صوفيه را عقيده برآن است كه عالم حسّى، ساية عالم غيب است و آن چه درعالم بالاست ـ يعنى عالم مثال و 
اعيان ثابته و صوَر اسماء و صفات الهى (شبيه عالم مُثل افلاطون)ـ عالم حسّى، ساية آن عالم حقيقى است. لذا جمال و محبت 
اين جهان را نيز سايه اى از حُسن و عشق آن جهان مى دانند؛ پس عشق مجازى سايه از عشق حقيقى است، بلكه عشق مجازى 
را پلى به عشق حقيقى مى دانند. متصوفين حتى عشق هاى صورتى را نيز بر مجردِ صورت و روى معشوق اين جهانى محدود 
و منحصر نمى دانند و عقيده دارند كه: "هركسى روى به كسى آورده است و همه را مطلوب، حق است و به آن اميد، عمرخود 

را صرف مى كند و دراين ميان مميّزى بايد كه بداند ازميان كيست كه او مصيب است؟" (فيه مافيه/ص37)
آنان عشق مجازى را دو گونه مى دانند:

اول عشق پاك كه به قول شيخ احمد غزالى " ازدرون برون آيد و از عوارض و علل دور است" مانند عشق محمود و اياز.
دوم عشق آلوده به علائق و علل، مانند عشق زليخا به يوسف كه "از بيرون به درون رود؛ اما پيداست كه تا كجا تواند رفت. نهايت 
او تا شغاف است كه قرآن درحق زليخا بيان كرد: قد شغفها حبّاً. شغاف، پردة بيرونى دل است و دل، وسطِ ولايت است." احمد 

غزالى عشق اول را "عشق حق" و عشق دوم را "عشق خلق" مى داند. 
عين القضات همدانى همانند استاد خود احمد غزالى، ازدو گونه عشق مجازى سخن مى گويد كه يكى كار دل است مانند 
عشق مجنون به ليلى كه مجنون را براى كشيدن بار عشق الهى مى پرورد، و ديگر از عشق مجازى كه كار نفس است و شهوانى 
است. "بر دل ها، نصيبى ازشاهدبازى حقيقت دراين شاهد مجازى كه روى نيكو باشد، درج است. آن حقيقت، تمثل بدين صورت  
نيكو توان كردن؛ جانم فداى كسى باد كه پرستندة شاهد مجازى باشد كه پرستندة شاهد حقيقى خودْ نادراست. اما گمان مبر 

كه محبت نفس را مى گويم كه شهوت باشد، بلكه محبت دل رامى گويم و اين محبتِ دل، نادر بوَد." (كتاب تمهيدات)
پس مى توان گفت كه عشق مجازى، تمرين و ممارستى است براى تحمل عشق حقيقى؛ چنان كه قاضى همدانى مى گويد: 
"عشق ليلى را يك چندى از نهاد مجنون مركبى ساختند تا پختة عشق ليلى شود. آن گاه بار كشيدن عشق االله را قبول توان 

كرد." 
نيكلسون يكى از مفسّرين مثنوى معنوى درتوضيح اين كارآموزى عاشق مثالى گويا مى آورد. او مى گويد: "تأثير عشق مجازى و 
تبديل كردن آن به عشق حقيقى، از شمشير چوبى يك پسربچه كه درآينده سرباز مى گردد، و يا عروسك بازى دخترخردسالى 

كه درآينده مادر مى شود، نمايان است."
ملاصدراى شيرازى معروف به صدرالمتألهين نيز عشق مجازى را به دو دسته تقسيم مى كند: عشق نفسانى و عشق حيوانى. 
عشق نفسانى كه ازمشابهت جوهرى ميان نفس(روح) عاشق و نفس(روح) معشوق پديد مى آيد، ازلطافت و پاكيزگى نفس ناشى 
مى گردد؛ و عشق حيوانى، كه منشأش شهوات بدنى و لذات بهيمى است كه مقتضاى نفس امّاره است و بيشتر اوقات با نوعى 

فجور و تجاوز و حرص همراه است. 
نمونه هاى زيادى از عشق مجازى دربين عرفا و بزرگان وجود دارد كه يكى ازمعروف ترين اين عشق مجازى، عشق محيى 

ـــى حــق ـــاه ــر ش ــه ــظ حقپــــادشــــاهــــان م آگـــاهـــى  "مـــــــرآت"  فـــاضـــلان 

او ـــى  خـــوب "آينة"  ــــــان  روي ــــوب  ــى اوخ ــوب ــل ــط ــس م ــك ـــان ع ـــش ــق اي ــش ع

ششم/3183) (دفتر 

ششم/3190) (دفتر 
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الدين ابن عربى معروف به شيخ اكبر است. او درسن كمتر ازچهل سالگى، عاشق و شيفتة دخترى به نام "نظام" دختر مكين 
الدين شد و اين عشق، الهام بخش اشعار عاشقانه و تغزلات عارفانه گرديد كه بالاخره موجب به وجود آمدن كتاب قابل تحسين 

"ترجمان الاشواق" شد.
ترجمة چند بيت از اشعار او چنين است: "بيمارى من از عشق آن زيباى خمارچشم است، مرا با ياد وى درمان كنيد. عشق من 
به آن زيباى نازك بدن ِ نازپرورده به درازا انجاميد." ابن عربى حداقل يك بار ديگر درسن شصت سالگى عاشق دوشيزة هجده 

ساله اى در دمشق شد و با او ازدواج كرد و در دمشق ماند و تاآخر عمر بيش از يك بار ازآن شهر خارج نشد.
يكى ديگر از نمونه هاى عشق مجاز كه بين صوفيه بسيار معروف است، عشق شيخ روزبهان بقلى شيرازى است. او كه به ناگاه 
به محبت زن مغنيّه اى (مطرب وآوازه خوان) مبتلا شد و آن وجد و صيحه هايى كه دروجد فى االله مى زد، همچنان باقى بود 
اما اول ازبراى خداى تعالى بود و اين زمان ازبراى زن مغنيّه. او صادقانه به مجلس صوفيه رفت و قصة خود با مردم بگفت و 
گفت: نمى خواهم درحال خود كاذب باشم. پس خدمت مغنيّه را لازم گرفت. حال عشق و محبت وى را با زن مغنيّه گفتند، و 
گفتند كه وى از اكابر اولياست. مغنيّه توبه كرد و خدمت وى پيش گرفت. محبت مغنيّه از دل روزبهان بيرون رفت و به مجلس 

صوفيه بازگشت و خرقة خود پوشيد.
ذيلاً ابياتى ازمثنوى معنوى را دررابطه باعشق مجاز و عشق حق، مى آوريم:

**

**

ــواص خ بــهــر  بـــوَد  كشتى  ـــون  چ ــب خــلاصعــشــق  ــل ــــوَد اغ ــــت، ب ــــوَد آف كـــم ب
 (دفترچهارم/1407)

ــت ــداس ج ـــا  ه ــت  ــل ع ز  عـــاشـــق  ــت  ــل ع
است ســر  زان  گــر  و  ســر  ــن  زي گــر  عاشقى 
بيان و  ـــرح  ش را  عــشــق  ــم  ــوي گ ــه  ــرچ ه
اســت ــر  ــگ ــن روش ــــان  زب تفسير  ــه  ــرچ گ

ــت ــداس ــق اســـطـــرلاب اســـــرار خ ــش ع
اســت ــر  ــب ره ــه  ش بـــدان  را  ــا  م عــاقــبــت 
ازآن بــاشــم  خجل  ــم  آي عشق  ــه  ب ــون  چ
ــر اســت ـــن ت ـــان روش ــى زب لــيــك عــشــق ب
 (دفتراول/110 به بعد)

ــود ب مــوجــود  آن  ــه  ــرچ ه بــر  تــو  عــشــق 
بماند مــس  و  ــت  رف ــل  اص ــا  ب زرى  ــون  چ
بكش پـــا  صــفــاتــش  زرانــــــــدود  از 
ــت اســت ــاري ــا ع ــب ه ــل كـــان خــوشــى درق
آســمــان از  آب  ــو  ت بــســتــان  ســپــس  زيـــن 

ــود ب زرانــــــــدود  ـــق  ح ــــف  وص ز  آن 
ــد ــران ب او  ــــلاق  ط ــــد  آم ــر  ــي س ــع  ــب ط
خــوش ـــوى  گ كــم  را  ــلــب  ق ــت  ــال ــه ازج
ــت اس ــت  زين ــى  ب ــة  ماي ــت  زين ــر  زي
ــــاودان ن از  وفــــا  ـــو  ت ـــدى  ـــدي ن چــــون 
(دفترسوم/554 به بعد)

بـرآن  عقيـده  را  صوفيـه 

ساية  حسّى،  عالم  كه  اسـت 

عالـم غيب اسـت و آن چه 

سـاية  بالاسـت،  درعالـم 

اسـت. حقيقـى  عالـمِ  آن 
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**

 
وبالاخره سخنى از كتاب خسرو و شيرين نظامى گنجوى درهمين رابطه:  

مقايسه بين عشق و عقل، يا عشق و علم اكتسابى:
عين القضات همدانى دركتاب لوايح خود كه به سبك وسياق سوانح العشاق شيخ احمد غزالى نگاشته است، درمقايسه بين عشق 

و عقل چنين مى نويسد:
ـ "علم تا به ساحل عشق بيش نرسد. او را در لجّة اين بحر، كارى نيست. زيرا كه وى راهبر است و اگرچه با قوّت بوَد، تا به 
ساحل بيش راه نبرَد. مثقلة (وزنه) طلب بر پاى وقت استوار كردن و خود را نگونسار كردن در لجّة (عمق) بحرِ خونخوار انداختن 

تا دُرّ ثمين وصال برآرد، كارى ديگر است."
ـ "عشق را راهبر، عقل است؛ اما به نسبتى ديگر. هرچه او(عقل) اثبات مى كند، اين (عشق) برمى دارد تا به حدى برسد كه عقل 
هيچ چيز نتواند اثبات كند. چون عقل از اثبات باز ايستاد، عشق خود را به دو نمايد و گويد: درمن نگر و بى هيچ راهبر، راه را 
ببين! عقل از هيبت اين سخن روى به عالم نفى آورَد و به ادلهّ و براهين، نفى اغيار (همة هستى به جز عقل) مى كند. عشق 
آيد و گويد: از محالى گريختى و درمحالى آويختى؛ در نفى، اثبات است. دانى كه نفى العيب عمّن لاعيب له عيب. عقل بيچاره 

را جاى گريز درميان لا و الاّ برََد. عشق به قهرش از نفى و اثبات بيرون كند و گويد: اقتدا بدان رونده كن كه گفته است: 

شد ـــاك  چ عــشــقــى  ز  ــه  ــام ج را  ــه  ــرك ه
ما ســـوداى  خــوش  عشق  اى  بــاش  شــاد 
ما ـــوس  ـــام ن و  ـــخـــوت  ن دواى  اى 

شد پـــاك  عيبى  جمله  و  حـــرص  ز  او 
ما هــــاى  ــت  ــل ع ــه  ــل ــم ج ــيــب  ــب ط اى 
ما ــوس  ــن ــي ــال ج و  ـــون  ـــلاط اف ـــو  ت اى 
(دفتراول/22 به بعد)

عشق مأكول  شد  ــت،  اس عشق  جز  عشقهرچه  (منقار)  نول  پيش  دانه  يك  درجهان 
(دفترپنجم/2728)

ــــدارد ـــز عـــشـــق، مــحــرابــى ن ــك ج ــل ف
ـــن اســت ــديــشــه اي ــو كــان ـــلام عــشــق ش غ
ــم ــــان عــال ـــــودى ج ــق ب ــش ـــى ع ــــر ب اگ
ست ــســرده  ف ــى،  خــال شــد  كزعشق  كسى 
خرسند ــواب  خ و  ــورد  خ به  خر  چــون  مشو 
عشق دانــــة  ـــى  ب كـــس  ــم  ــخ ت ـــد  ـــرويَ ن
سنگ درســيــنــة  ـــد  ـــت اوف ــق  ــش ع اگــــر 
ــودى ــب ــق ن ــاش كـــه مــغــنــاطــيــس اگـــر ع
ـــر گـــذرگـــاه ـــودى ب ـــب ــــر عـــاشـــق ن وگ
جانيد ــه  ــرب ــوه گ ــســى  ب و  ســنــگ  ــســى  ب
ــش كـــــارى نـــدارنـــد ــش ـــز ك ــع ج ــاي ــب ط
ـــودى ب آزاد  ـــان  ـــم آس ــق  ــش ع از  ـــر  گ

ـــدارد ـــى ن ــق، آب ــش ـــاك ع ــى خ ــان ب ــه ج
اســت ايـــن  پيشه  را  ــدلان  ــب ــاح ص هــمــه 
ــم؟ ــال ع دوران  در  ــــده  زن ــــودى  ب كــه 
ست ــرده  م عشق  بى  ــوَد،  ب جــان  صد  گــرش 
بند ـــراو  ب دل  ــد،  ــاش ب ــه  ــرب گُ خــود  وگــر 
عشق ــة  ــان درخ ــز  ج نيست  ــمــن  اي ــس  ك
چنگ ـــرى  ـــوه درگ ـــد  زن مــعــشــوقــى  بــه 
ـــودى؟ رب چـــون  را  ــى  ــن آه شـــوق  ـــدان  ب
ـــدة كــاه ـــن ـــا، جـــوي ـــرب ـــه نـــبـــودى ك
ربــانــيــد مــى  را  ـــه  كَ نــه  را،  ـــن  آه نــه 
خوانند2 عشق  را  كشش  ــن  اي حكيمان 
ــــودى؟ ـــــاد ب ــا هـــرگـــز زمـــيـــن آب ــج ك

است صحرايى  بــرون،  اثبات  از  و  نفى  است"از  سودايى  ميان  درآن  را  طايفه  كاين 
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ميثاق  و  عهد  قصة  و  درآيد  عشق  گيرد.  كردن  جولان  منزلاتِ  و  مراسلات  درِ  گرد  مانده،  بردر  و  مقصود  از  درمانده  "عقل  ـ 
درگوشش خواندَ و گويد: اى بى خبر از او! بدو، بى خود از خود، خطاب الست3 شنيدى و هرآينه خطاب بى حرف بود و تو بى 
خود. "بلى" گفتى و آن هم بى حرف بود. اكنون دور مرو، درمقام بى حرفى، چنان كه بى حرف طلبيدى، بى كيفيت بينى. پس 

اى عقيله (مهترـ بزرگ)! راه رو بى عقيله (پاى بند)، راه رو بى دهشت."
ـ "عشق آفتاب است، عقل ذره. اگرچه ذره در تابش آفتاب درظهور آمد، ازكجا او را طاقت آن بوَد كه به خود در پرتو آن نور آيد. 

اگرچه ذره هست نمايد، ولى به تابش آفتاب محسوس است. پس اضافت هستى آن به آفتاب، اولى تر است."
ـ "عشق هرگز جمال خود به ديدة علم ننمايد و نقد خود را براو عرضه نكند؛ زيراكه علم موجب خشيّت (خوف) است و عشق 

سبب تجاسر (جسارت). عشق را هردو طرف درخرابى است و علم را هردو طرف درعمارت؛ و اين سرّى عظيم است."
ـ "علم به ديدة دانايى نگرد؛ آن چيز كه بيند، خواهد كه برملا كند و اين معنى درعشق موجبِ بعُد است. زيرا كه به غيرتْ 
عشق تمام شود. در غيرت روا نبوَد كه صفت جمال معشوق برملا كند. بدين سبب علم درعشق نامحرم مى آيد و عشق، جمال 

خود بدو نمى نمايد."
مراتب و حالات عشق ازنگاه عين القضات همدانى:

ـ "هرعشقى كه درخون و پوست و گوشت و رگ و پى نبوَد، ناقص است. جنيد رحمه االله عليه گفت: قارورة سرى سقطى رحمه 
االله عليه نزد طبيب بردم. گفت: هذا بول العاشق (اين بول عاشق است)."  (نامه ها/ج1/ص155)

ـ "بدايتِ نهايتِ عشق آن بوَد كه عاشق، معشوق را فراموش كند. عاشق را با معشوق چه حساب؟ عاشق را كار با عشق است.

اين، بدايتِ منتهيان درعشق است؛ نهايتش كه گويد و كه  تواند شنيد؟" (همان/ص300)
ـ "پندارى هرگز سورة يوسف شنيده يا خوانده اى؟ هيهات! تورا بسيارى افسانه هاى فارسى خوشتر از اين قصه آيد. باش تا به 
راه خدا بينا گردى و تا راه نروى، بينا نگردى؛ آن گه بدانى كه چرا قصة يوسف "احسن القصص" آمد. اى دوست! احسن القصص، 

قصة يحبّهم و يحبّونه (كسانى كه خدا آن ها را دوست دارد و آن ها نيزخدا را دوست دارند) است." (همان/ص368)
ـ "درعشق جفا ببايد و وفا ببايد تا عاشق پختة قهر ولطف معشوق گردد؛ وگرنه خام بوَد و ازاو چيزى نخيزد. اگر دشنام ِ دوست 

را بهْ از آفرين ديگران نداند، هنوز از عشق بيخبر است.

ّـم شود كه با خود نباشد و ترك خود  ـ "ازعشق چه نشان شايد داد؟ و چه عبارت توان كرد؟ درعشق قدم نهادن، كسى را مسل
كند و خود را ايثار عشق كند. عشق، آتش است؛ هرجا كه باشد، جز او رخت ديگرى ننهد. هرجا كه رسد، سوزد و به رنگ خود 

گرداند." (تمهيدششم)
ـ "كار طالب آن است كه درخود جز عشق نطلبد. وجودِ عاشق ازعشق است. بى عشق چگونه زندگانى كند؟ حيات از عشق 

مى شناس و ممات بى عشق مى ياب." (همان)
ـ "سوداى عشق از زيركى جهان بهتر ارزد و ديوانگى عشق برهمة عقل ها افزون يابد. هركه عاشق نيست، خود بين و پرُكين 

باشد و خودرأى بوَد. عاشقى، بى خودى و بى راهى است." (همان)

جهان به  نجويم  عشق  جز  به  تو  از  چــون 
ــان ــام ــشــق تـــو بـــودنـــم نـــــدارد س بـــى ع

يكسان ــد  ش مـــرا  ــو  ت ـــال  وص و  ــران  ــج ه
هجران خواهى  ــوش،  ك ــال  وص به  خواهى 

ـــران دگ وفــــاى  ز  خــوشــتــر  تــو  دگران" هــجــران  ـــاى  رض از  ـــهْ  ب ــت  ــدن ش منكر 
(همان/ص445)
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ـ "اى عزيز! پروانه قوت از عشق آتش خورَد، بى آتش قرار ندارد تا آن گاه كه آتش عشق، او را چنان گرداند كه همة جهان 
آتش بيند. چون به آتش برسد، خود را برميان زند؛ خود نداند فرقى كردن ميان آتش و غيرآتش؛ زيرا كه عشق همه خود آتش 
است. چون پروانه خود را برميان زند، سوخته شود، همه نارشود، ازخود چه خبردارد! آتش، عشق پروانه را قوت مى دهد و او را 

مى پروراند؛ پروانه پندارد كه آتش عاشق پروانه است." (همان)
ـ "عليكم بدين العجائز"؛ سخت خوب گفته است كه اى عاجز! تو سر و طاقت عشق ندارى. ابلهى اختياركن كه ‹اكثراهل الجنّه 
البله›. هركه بهشت جويد، او را ابله خوانند. جهانى طالب بهشت شده اند و يكى طالب عشق نيامده، ازبهر آن كه بهشت نصيبِ 

نفس و دل باشد و عشق، نصيبِ جان و حقيقت. هزاركس طالب مُهره باشند و يكى طالب درّ و جوهر نباشد." (همان)
ـ "انگبين و شكر به زبان گفتن ديگر باشد و به چشم ديدن ديگر، و خوردن و چشيدن ديگر. عاشق بودن ليلى ديگر است و نام 

بردن ليلى ديگر، و قصة مجنون بر وى خواندن و شنيدن ديگر." (همان)
ـ "يحبّهم و يحبّونه"، سوداى خود با يكديگر مى گويند چنان كه "لايطلع عليه ملك مقرّب و لانبىّ مرسل" يعنى كه نه مَلك 

و نه نبى ازآن آگاه باشند و از او خبر دارند."   (همان)
"الجنّه سجن العارفين كما انّ الدنيا سجن المؤمنين". بهشت زندان عارفان است، همان گونه كه دنيا زندان مؤمنان است. خداى 
كسى دربهشت نيست به جز  تعالى دربهشت باشد وليكن دربهشتِ خود باشد كه شبلى گفت: "مافى الجنّه احدٌ سوى االله" 
خداى تعالى؛ و مصطفىص فرمود: "ان الله جنه ليس فيها حورٌ ولاقصورٌ و لا لبنٌ ولاعسلٌ" همانا جهت خداوند بهشتى است كه 
درآن نه حورى هست و نه كاخ ها و نه شيروعسل. كسى را كه اين بهشت باشد، بهشت عوام طلب كردن خطا باشد. زن فرعون 
(آسيه) در دعا مى گفت: "رب ابن لى عندك بيتاً فى الجنّه" (پروردگارا بساز برايم خانه اى نزد خودت دربهشت. تحريم/11). 

اين "عندك" جز بهشت خواص نباشد." (همان)
آن چه "عشقه4" به "شجره5" مى پيچد تا او را ازبيخ درمى آورد، نه عداوت است و نه از محبت؛ خودْ خاصيت او آن باشد كه 
با هرشجره كه دست درمكر آرد، اورا ازبيخ برآورد. همچنين عشقة عشق برشجرة نهادِ روح عاشق ازآن مى پيچد تا او را ازبيخ 
هستى برآرد و لطافت او را درخود آرد؛ زيرا كه خاصيت او آن است كه با هركه درآميزد، خون او را بريزد. او را باكس عداوت 
نيست و محبت هم نه؛ هراثر كه ظاهركند، به خاصيت وجود كند نه به اختيار عاشق؛ و آن كه عاشق را درعشق اختيار نمى ماند، 

سرّ اين معنا است." (لوايح/ص13و14) 
ـ "راحتِ عاشق ازآن بود كه معشوق آتش غيرت6 برافروزد و جان عاشق را درآن آتش بسوزد؛ زيراكه داند كه هر آتشى محرّق 
وحدت بار  است، هرچه بدو دهند بسوزد، مگر آتش غيرت كه اوجز خاشاك مغايرت7 نسوزد. هركه اين معنى بداند، درعالم ِ 

يابد." (همان/ص92)
ـ "عشق را اقبالى است و ادبارى. اقبال عشق در ادبارِ عاشق است، زيراكه اگرعاشق مقبل بوَد، معشوق درهودج عزّ خودش مسكن 
سازد و باشد كه پردة وصل ازپيش جمال براندازد. آن گاه عشق، مُدبرى طلبد روزْ برگشته و افتاده، تا صولت خود براو راندَ و 

دادِ خود از او ستاند. گاهيش به قهر راندَ، گاهيش به لطف خواندَ." (همان/ص33)

امانت خداوندى كه به آدم دادند و او پذيرفت، عشق بود.
آيينة  مريد،  و  بيند  را  خدا  دراو  كه  است  مريد  آيينة  پير، 
پيراست كه دراو خود را بيند؛ كه: مؤمن، آيينة مؤمن است.
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ـ "عيب وعار درعالم عشق ممتنع الوجود است. اگر پادشاهى با گلخنى عشق آرد، عيب نيست و اگر گدايى بر پادشاهى عشق 
بازد، بازهم عيب نيست.

ـ "عشق آتش است. "آنس من جانب الطور ناراً" (موسىع دريافت ازجانب كوه طور آتشى را. قصص/29). (همان/ص37)
ـ "عشق جز درآدمى صورت نگيرد زيرا كه هرگز ملكى (فرشته اى) را بر ملكى ديگر عشق نبوده است و نباشد و ملك را ازكمال 
استغراق به حضرت حق، پرواى ديدن غير نبوَد. پس او را برغيرِ حق عشقى نبود. آن چه او را احتراق نيست به آتش عشق و نار 
معشوق، ازآن جهت است كه او درمحل مشاهده حاصل است و هميشه درپرتو انوار قرب؛ اما آدمى را برمثل خود عشق ظاهر 
شده و آن، دو سبب است: يكى سبب جلى (عيان) و ديگرى خفى. سبب جلى آن است كه او مغلوب هواست و شهوت بروجود 
او غالب است و او به طبع، دفع آن را طالب است. چنان كه گرسنگى را به طعام دفع كند و تشنگى را به آب؛ و هرگاه شهوت 
نيز قوّت گيرد، بايد ازخود دفع كرد و دفع آن به واسطة صاحب جمالى كه دل را براو ميلى مفرط بوَد، تمامتر بوَد. و سبب خفى 
آن است كه درصورت آدمى سرّى است كه دربيان ما نگنجد. عبارت اين سرّ درعالم نبوّت اين است كه: "خلق آدم على صورته". 
خداوند انسان را بر صورت خود آفريد. پس جان (روح) كه ازعالم بى نشانِ  او نشان است، به حكم معنى خفى "قل الروح من امر 
ربىّ" (بگو روح از عالم امراست. اعلى/17) به هزار جان از دل قدم مى سازد و به سوى او مى شتابد تا باشد كه از ريحان عشق 

بويى بيابد. اين معنى درتقرير و تحرير نتوان آوردن. كسى سرّش نمى داند؛ زبان دركِش! زبان دركِش!" (همان/ص69و70)
ـ "بيشتر سبب هلاك عاشق دراين راه، افشاء سرّ معشوق است؛ زيراكه درعالم طريقت، افشاء سرّ ربوبيّت كفر است و كفر بعداز 

ايمان، به غيرت معشوق، ارتداد بوَد و ارتداد موجب قتل."  (همان/ص76)
ـ "تاعاشق را ازمعشوق طمع وصال بوَد، هرروز به نزد وى ذليل تر بوَد؛ چنان كه زليخا تا طمع وصال يوسف مى داشت، هر 
روز از وصال دورتر مى شد و ازفراق رنجورتر. چون طمع ازخود بينداخت، و با محبتِ صرف بساخت، جمال و جوانى بازيافت و 

باكمال كامرانى به سوى محبوب شتافت." (همان/ص101)
ـ "اگر عاشق را ازمعشوق طلب برِّ و نوال(عطا وبخشش) بوَد واميد كرم و افضال، گويندش بر در آى و خود را از غم مفرساى. اما 

اگر طمعش شهود بوَد، هرقصه كه نويسد، مردود بوَد و هر دعا كه گويد، به اجابت نرسد." (همان/ص104)
مبحث عشق را با كلامى ازحافظ شيراز درباب عشق به پايان مى بريم:

ــوَد ــب ن عـــــوارى  و  ــب  ــي ع دلا  درعـــشـــق 
را عــاشــق  مــر  كــه  ــت  اس ازآن  جمله  ــن  اي

نــبــوَد ـــارى  ع زعــشــق  ـــوَد  ب ــه  ك ــا  ج وان 
نبوَد"  اخـــتـــيـــارى  ــق  ــش ع ـــم  ـــال درع

مستى و  عشق  اســـرار  مگوييد  مدعى  بــا 
سرآيد جهان  كــار  روزى  نه  ار  شو  عاشق 

خودپرستى و  دررنـــج  بميرد  خبر  بــى  تــا 
هستى ــاه  ــارگ ازك مقصود  نقش  ناخوانده 

بيشـتر سـبب هـلاك عاشـق درايـن راه، افشـاء سـرّ معشـوق اسـت؛ 

زيـرا كـه درعالـم طريقـت، افشـاء سـرّ ربوبيّت كفـر اسـت و كفربعداز 

قتـل. موجـب  ارتـداد  و  بـوَد  ارتـداد  معشـوق،  غيـرت  بـه  ايمـان، 
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پانوشت ها:
1ـ رسطاليس: مخفف ارسطاطاليس، نام ديگر ارسطو حكيم يونانى است.

2ـ مفهوم اين بيت دربخش اول "عشق چيست؟" درشماره 2 فصلنامه، درمبحث "عشق درمادّه" به تفصيل بيان شده است.
معروف  الست  پيمان  به  كه  هستى)  چرا،  (گفتند:  بلى  قالوا  نيستم)؛  شما  خداى  من  (آيا  بربكّم  الستُ   : به  است  اشاره  3ـ 

مى باشد.
4ـ عشقه گياهى است كه به دور گياهان ديگر مى پيچد و ازآن ها تغذيه مى كند تا آن ها را خشك نمايد. صوفيه "عشق" را 

مشتق ازاين كلمه مى دانند.
5ـ شجره، استعاره اى است هم به معنى درخت و هم به معناى روح يا نفس.

6ـ آتش غيرت، استعاره اى است كه به دو معنى به كار برده شده و هردو منظورِ نظراست. يكى اين كه غيرت حضرت حق مانند 
آتشى است كه نمى گذارد عاشق جزاو به چيزديگرى، حتى خودش، مشغول باشد. ديگرى به معنى آتش است كه غيرخودِ 

حضرتِ حق، همه چيز حتى خودِ عاشق را مى سوزاند.
7ـ خاشاك مغايرت، استعاره اى است به معنى منيّت هاى خُرد و كلان كه درون عاشق وجود دارد و علاوه بر هستى حق، نشان 

وجود هستى ديگرى است.

منابع و مآخذ:
1ـ قرآن كريم

2ـ مقالات شمس تبريزى
3ـ نامه هاى عين القضات

4ـ تمهيدات  "   "
5ـ لوايح      "   "
6ـ مثنوى معنوى

7ـ فيه ما فيه
8ـ محيى الدين ابن عربى/ تأليف دكتر محسن جهانگيرى
9ـ روزبهان بقلى شيرازى/ ترجمه دكتر مجدالدين كيوانى

10ـ شيخ روزبهان فسايى/ دكتر غلامعلى آريا
11ـ كليات اشعار و آثار شيخ بهايى/ استاد سعيد نفيسى

12ـ الانسان الكامل/ عزيزالدين نسفى
13ـ عزيز نسفى/ ترجمه دكتر مجدالدين كيوانى

14ـ عشق صوفيانه/ جلال ستارى
15ـ دو بيتى هاى باباطاهر 
16ـ ديوان نظامى گنجوى
17ـ ديوان حافظ شيرازى


